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 کورتە  چکیده
بهعلی تکیۀ بشر به زبان  ابزاری بهعنوان وسیلۀ رغم  کنندۀ ظاهر رفعانتقال پیام و 

باور داشت که زبان نه ورز تنها برای انسان در مقام سوژۀ میلنیازهای عمده، لکان 

او از مقصود و مطلوب  ید، بلکه میآشمار نمیکننده بهکفایت تواند سبب دورماندن 

بهگمشده است؛ ازاین اش شود.  ناخودآگاه  نه تقاضای روعقیدۀ لکان، زبان عرصۀ   ،

می بزرگ را برآورده  بر  اگو بلکه میل دیگری  باید  کند؛ بنابراین برای بازتولید خود 

یعنی برسازنده،  این   روی دو عنصر  در  کند تا پایدار بماند.  مازاد تکیه  فقدان و 

کیفی و کمای و با خوانش روانکاوانۀ لکانی داستان  به روش تحلیل  های پژوهش 

که  محمد سهرابی نشان داده سکتۀ قبلیار علی و  بختی  قصر پرندگان غمگین ایم 

تن در   -1 به اختگی نمادین  و  نزد خود پذیرفته  را در  داشتن فالوس  سوژه عدم 

کامران، خالد آمون و منصور اسرین و راویِ  است. این امر دربارۀ   سکتۀ قبلی داده 

است.   ا -2صادق  به سفر و خروج  خود  خواستگاران  از فرستادن  ز  هدف سوسن 

آن  به سوژهشهر، تبدیل نمودن  میلها  برای سوسن شهر و جنگ  -3ورز است.  ای 

میو دال ارجاع  بههایی که به آن  بازنماییدادند،  مازاد منزلۀ ژوئیسانس و  کنندۀ 

است.   قبلیراوی    -4میل  میبه  سکتۀ  یادکردن  در میانجی قسم  کوشد فقدان 

شود؛  البته، فقدان در کلّم هرگز پُر نمیمثابۀ فقدان در کلّم پُر کند. دیگری را به

 رود.زیرا کلّم همواره از مقصود وی فراتر می

و   پەیامەکان  گەیاندنی  بۆ  ئامرازێک  وەک  زمان  بە  پشتبەستنی مرۆڤ  سەرەڕای 
پێی وابوو کە کەرەستەیەک کە بە ڕواڵەت، پێداویستییە گەورەکان دابین دەکات، لا کان 

بۆ مرۆڤ وەک سووژەیەکی ویستکار بەس نییە، بەڵکو دەتوانێت ببێتە   ک هەرزمان نە
لا بە بڕوای  خۆی.  ونبووی  داواکاریی  و  ئامانج  دوورکەوتنەوە لە  زمان  هۆی  کان، 

بۆنەوە، نەک داواکاریی ئیگۆ بەڵکو ویستی ئەویدیی   مەیدانی ململانێی ناهۆشیارە؛ بەم
بهێنێتەوە و بۆ ئەوەی بە پتەوی بمێنێتەوە مگەورە دابین دەکات؛ بۆیە بۆ ئەوەی خۆی بەرهە

واتە نەبوون و   پشت بە دوو یەکەی دەستکرد  وون ببەستێت. لەم لێکۆڵینەوەیەدا  زیادبدەبێت 
کەڵک خوێندنەوەی بە  و  چەندایەتی  و  چۆنایەتی  شیکاریی  میتۆدی  لە  وەرگرتن 
چیرۆکەکانی  لا  انەیدەروونشیکار بۆ  غەمگینەکانیکانی  باڵندە  ختیار بە  کۆشکی 

و   پێشوویعەلی  کە    جەڵتەی  داوە  نیشانمان  نەماو،    -١محەمەد سۆهرابی،  سووژەی 
هێماییەوە.  هەبوونی فالۆسی لە لای خۆی قەبووڵ کردووە و چووەتە ژێرباری خەساندنی 

و مەنسوور ئەسرین و بوێژی جەڵتەی پێشوو ڕاستە.   ئامۆن  و خالید  ئەمە بۆ کامەران 
ئەوەیە کە   مەبەستی سوسەن لە ناردنی  -2 شار  بۆ سەفەر و جێهێشتنی  خوازیارەکانی 

ویستکاریەوە. .   شار و شەڕ و ئەو ئاماژەپێکەرانەی کە   -3بیانکاتە سووژەی  بۆ سوسەن 
و نوێندراوی زۆربوونی ویستە.   پێدەاکرا، وەکوو ژۆئیسانس   جەڵتەیبوێژی   -٤ئاماژەیان 

لە ڕێگەی سوێندخواردنەوە نەبوونی ئەپێشوو  وتەکان هەوڵ دەدات  ویدی وەک نەبوونی 
هەمیشە  هەرگیز پڕ نابێتەوە؛ چونکە وتەکان  وتەکاندا  نەبوون لە  پڕ بکاتەوە. بێگومان 

 لە مەبەستی ئەو تێدەپەڕێت.

کلیدی علی  ؛لکان  :واژگان  سهرابی؛  بختیار  پرندگان ؛  محمد  قصر 

 کلّم.؛ سکتۀ قبلی ؛غمگین

کۆشکی باڵندە  ؛محەمەد سۆهرابی  ؛بەختیار عەلی  ؛لاکان:  وشەگەلی سەرەکی  
 جەڵتەی پێشوو. ؛غەمگینەکان

 مقدمه -١

زبان تکیه بر دانش  با  نوفرویدی،  روانکاو  لکان،  آرای  ژاک  از  کوشید  هگلی  و دیالکتیک  دوسوسور  فردینان  شناسی 
او ابتدا، با استفاده از زبان و زیست ارائه دهد.  فروید، خوانش جدیدی  و مازاد  دانششناختی  های مربوط به آن، فقدان 

را نشان داد و به ارائه کند. میلتبع آن، تلاش کرد از مقولۀ میل، خوانشی زبانموجود در زبان  لکان،   1شناسانه  از نظر 

 
1. desire 
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  2  قبلیسکتۀ و  قصر پرندگان غمگینهای خوانش لکانی داستان 

 

خود، همواره بای  2رو با نیازنه امری طبیعی و زیستی، بلکه امری زبانی است؛ ازاین د  تفاوت دارد و برای بازتولیدشدن 
کند؛ همان یا مازادی را بازنمایی  بنابراین میل هرگز های آن این امر ملاحظه میگونه که در زبان و دالیا فقدان  شود؛ 

گاه فقدان یا مازاد را بازنمایی  پیوند دارد و غریزه امری ارضاپذیر است و هیچ  3که نیاز با غریزهپذیر نیست؛ درحالیارضا
یکی از بحثنمی تفوق دالکند.  نظری لکان،   است.  5بر مدلول 4برانگیزترین دستاوردهای 

زبان  گیرد. این تأکید بر مفهوم ی»سوسور با توجه به نوع رابطۀ انسان با زبان، مدلول را مقدم بر دال در نظر می ا ایده، 

به کارکرد انسان است. ]...[ استدلال  گیرد و بازتابی از نگاه ایدهرا ابزاری برای انتقال و بیان معنا در نظر می الیستی 

فرضیۀ ایده را، به آلیستی سوسور را با نگاهی ماتریالیستی جایگزین میلکان اما کاملاً برعکس است. او  کند و دال 

 (.44-43: 1398نژاد، داند« )نصرتم بر مدلول، در مقام عنصری پنداری ]= خیالی[، میعنوان عنصری نمادین، مقد

بازنمایی  زبان   است.  6کنندۀ میل دیگری بزرگاز نظر لکان، 

زیادی وجود دارد که چرا لکان حالت دیگری بزرگ را به زبان نسبت می  اولین دلیل این است که »دلایل  دهد. 
زبان   با  باقی گوینده  هم  و بیرونی  دارد  به گوینده  نسبت  و خارجی  بیرونی  زبان موقعیتی  ندارد ]...[  مطابقت 

یاد گرفته و درونی میمی که از طریق دیگران  است  فرهنگی  زبان محصول  ]...[ دو این که  درست  ماند؛  شود. 
آینههمان اخذ میطور که تصویر  زبان بر تفاوت بنا شای از طریق دیگری  دو دال به واسطۀ  شود ]...[  ده است: 

قابل تشخیص میتفاوت آوایی از هم مجزا می شوند. در نتیجه زبان شوند، دو مدلول در صورت تفاوت مفهومی 
نظامی مفهوم را می به عنوان  آن نام توان  که هدف  کرد  این که پردازی  دلیل چهارم  بزرگ است.  گذاری دیگری 

میان ضمانتی برای سامانافراد به زبان باور دارند و از آن به عنو خود استفاده  هستی  )همان: بندی   (.49کنند« 

نتیجه می (. این دیگری بزرگ،  54:  1398گیرد که »میل انسان میل دیگری بزرگ است« )کالویانف،  بنابراین لکان 
می نسبت وثیقی برقرار  بیان کند: »مبا زبان  عبارتی دیگر  با  را  آن  لکان  تعجب ندارد که  و جای  انسان مجاز  سازد  یل 

به55مرسل است« )همان:   زبان در دو محور استعاره و مجاز بازتولید می(.  شود و بازتولید دال میل را نیز  عقیدۀ لکان، 
صورت  توان نقش دو محور فوق را بهها میتوان با تکیه بر محور استعاری و مجازی زبان توجیه کرد. در متن داستانمی

نشان داد. دربارۀ جا ادبیات کردی نوشتهروشن  داستان و نسبت آن با هویت بومی در   اند:یگاه 

داستان به عنوان    دیرس  جهینت  نیبه ا توانیمدرن آن، م  یساختار قصهّ و داستان در معنا  ۀسیمقا قی»از طر که 
تحققّ  رقابلیو... غ  یکیتکن  ،یباشناختیز  ،یلیّتخ  ،یزبان ،یخیتار یهانهیزم شیمعاصر، فارغ از پ ییزبان روا

ا بر  است.  کرد  نیبوده  داستان مدرن  بهره  یبوم   تیّاز هو یبرخوردار  یبرا  یاساس،  از    یمندخود و 
نهفته در   یهاتیّلازم است ظرف  ریناپذاجتناب  یابه گونه  ،یو ساختار ییروا  ،یکیتکن  ،یزبان یهاتیخلاق
 (.35: 1396)رحیمیان،  را مورد توجهّ قرار دهد« یکرد  یهاقصهّ

 بیان مسأله -١-١
با توجه به آموزه و تمرکز روی داستاندر این پژوهش،  لکانی  غمگینهای  های  قبلیو    قصر پرندگان  ، جایگاه  سکتۀ 

میکلام را به و گاه مازاد را بازنمایی  از  بهکند، نشان داده و  منزلۀ امری که همواره گاه فقدان  دال  تبع آن، فراتر رفتن 
یا دلیل اصلی فقدان و مازاد موجود در کلام معرفی کردهقصد گویندۀ آن را به  ایم.مثابۀ سبب 

 
2. need 
3.  instinct 
4. signifier 
5. signified 
6. The Other 
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 های پژوهشپرسش -٢-١
با توجه به آموزه در داستانالف(  ، کلام سوژه در سطح ناخودآگاه،  سکتۀ قبلیو   قصر پرندگان غمگینهای  های لکانی 

است   یا بهبازنماییچگونه ممکن  دال فقدان  باشد؟  مثابۀ مازادی نمادینکنندۀ   نشده 
با توجه به آموزه در داستانب(  لکانی  ناخودآگاه  سکتۀ قبلیو   قصر پرندگان غمگینهای  های  ، چگونه سوژه در سطح 

موجود در دیگری را پُر می موجود در کلام و فقدان   کند؟  با تمسک به دال، میل دیگری را برآورده و فقدان 
با توجه به آموزه لکانی در داستانپ(  منزلۀ عرصۀ دیگری  ، عرصۀ کلام بهسکتۀ قبلیو   قصر پرندگان غمگینهای  های 

 بخش سوژه از ژوئیسانس او باشد؟اتتواند نجبزرگ، چگونه می
 های پژوهشفرضیه -٣-١

به ایننظر میالف(  وی برای  است.  را پذیرفته  نمادین  اختگی  نزد خود،  در  فالوس  فقدان  پذیرش  با  سوژه  که رسد 
را احراز نماید، به تبعیت کند. بتواند فالوس  امر نمادین دیگری بزرگ  باید از زنجیرۀ دلالت  تبعیت از این زنجیره  ناچار 

میبه متمسک  دال  خود، به  مقصود  بیان  برای  سوژه  است.  بزرگ  میل دیگری  تحقق  از  منزلۀ  همواره  دال  اما  شود؛ 
نمیرود و مازادی را از خود برجای میمقصود او فراتر می که هرگز نمادین  دیگر، سوژه برای  گذارد  از طرفی  شود. 

با ادامهفقدان در خود، از دالی به دال دیگر ارجاع داده می احراز نمودن فالوس با هدف پُر کردن یافتن این فرآیند،  شود. 
می نیست.سوژه در سطح ناخودآگاه پی   برد که در کلام نیز فقدانی وجود دارد که هرگز پُرشدنی 

و برای دفع این اضطربه اضطراب دچار می  αرسد سوژه هنگام نزدیک شدن به ابژۀ نظر میب( به اب در سطح  شود 
به می  ناخودآگاه،  پناهنده  نمادین  میاختگی  خود،  اختگی  پذیرفتن  با  و  دلالت  گردد  میل  زنجیرۀ  در  همواره  کوشد 

به تقاضای اگو صرفنظر می  سازد. کند و درعوض، میل دیگری را برآورده میدیگری بزرگ باقی بماند؛ بنابراین از پاسخ 
دیگری بزرگ بهپ( به نظر می و اختگی موجود در آن، میمیانجرسد  یا زنجیرۀ میل دلالت  کوشد سوژه را در  ی کلام 

ابژۀ  کند. اگر سوژه اختگی خود را بپذیرد و از احراز  حفظ  پریشی دچار  صرفنظر کند، به روان αمحدودۀ اصل لذت 
خود پیبه فرآیند سوژه  7عقبنخواهد شد و اگر سوژه در فرآیندی روبه بیش  شدگی  که چیزی را  از آن ببرد و بفهمد 

چیزی از وی کسر شده است، می با تخطی از میل دیگری، ژوئیسانس را بهاحراز کرده باشد،  نفع خود تصرف  کوشد 
کوشد  که سوژۀ هیستریک میکند؛ درحالینفع خود خودداری میکند. معمولاً سوژۀ وسواسی از تصرف ژوئیسانس به

 رد.چنگ بیاوبا تخطی از میل دیگری، آن را به
 اهداف پژوهش -٤-١

میل به این پژوهش، بازشناسی  انجام  از  یا در خود دچار  هدف  آن همواره  است که زنجیرۀ دلالت  عنوان امری زبانی 
نیست، یا این همراه دارد که برای سوژه ناخوشایند است.  که همیشه با خود مازادی را بهفقدان است که هرگز پُرشدنی 

از  میانجی بروز محور استعاربه یا مازادی را که در کلام هر کدام  ی و محور مجازی زبان در سوژه، قصد داریم فقدان 
و تببین کنیم.شخصیت  های داستان وجود دارد، روشن 

 پیشینۀ پژوهش -٥-١
آموزه بر  تکیه  با  داستانتاکنون  لکانی  روانکاوانۀ  غمگینهای  های  پرندگان  و    قصر  علی  محمد    قبلی  سکتۀبختیار 

از شاخص برای نمونه، برخی  است.  نشده  و ارزیابی  نقد  پژوهشسهرابی  انجامترین  زمینه را ذکر  های  در این  یافته 
 کنیم:می

 
7. retro active 



  قبلیسکتۀ و  قصر پرندگان غمگینهای خوانش لکانی داستان  ٤ 

 

ژاک لاکانویی شهرزاد از منظر روانگهای قصهپور و صدرایی در »ناگفتهابراهیمی نشان داده1397)«  شناسی  اند ( 
گوناگون زنانه را میشب، چگونه هر شب نقابهای هزارویکگو یا راوی داستانکه شهرزاد، قصه پذیرد و حضور  های 

نقاب پشت  از  بهاو  مزبور  آموزههای  منظر  از  او  یافتن  نمادین  وجودمنزلۀ وجود  زن  است.  لکانی  جز    های  ندارد، 
 شود.نمادین ظاهر می  8که در پشت نقابزمانی

»خوانش در  و محمودی  احسانی    بحار  ماورای  آبی  داستان  مجموعه  در  سوژه  روانی  رشد  لاکانی  اصطهباناتی 
آموزه1399)«  پورمندنی محوری  مفاهیم  تکیه بر  با  به(  لکان،  ابژۀ  های  انشقاق، سیر سوژه  αویژه  قهرماو    ن شدگی 
کوتاه مجموعۀ »آبیداستان را توضیح داده  ماورای  های  اثبات  بحار«  بنیادین و  بر اینو فرضیۀ  را مبنی  لکان  که شدۀ 

هیچ کندگاه نمیسوژه  اتحاد نخستین خویش را احراز  کردهتواند  بازنمایی  ذکرشده  مجموعۀ داستانی  عرب  ، در  اند. 
(  1398لاکان« ) ژاک  نظریّۀ مبنای بر تن خاطرات با نارنج عطر،  باروت بوی تطبیقی بررسیآبادی و دیگران در »یوسف

و واقع از رمان نمادین  خیالی،  تکیه بر سه ساحت  تنو    عطر نارنج،  بوی باروتهای  با    -جنگبا موضوع   -خاطرات 
داشته  اند. خوانشی لکانی 

در   بورکی  جلوه  و  احتجابخوانش لاکانیِ  »مظفری  )شازده  جابه1399«  تکیه بر مفهوم  با  یا  (  فرویدی  جایی 
داده نشان  لکانی  داستان  استعارۀ  احتجاباند که در  است؛   مواجه اُبژه جاییجابه از متعددی موارد با خواننده  شازده 

 جاییکودکی، جابه در خاتونمنیره با شازده رابطۀ طریق از مادر با یگانگی لذت و شعف جایگزینی همچون مواردی

 هاباشیلله نقش فخرالنسا، ایفای به وسیلۀ انگشت مکیدن با مادر پرشیر سینۀ جاییجابه او، از سوی فخری با فخرالنسا

 مشاور. و مراقب عنوان به پدر جای به خاندان در
بر اساساز رضا زنگی کبک شکارنقد رمان  »مرادی در   با تکیه بر 1400لاکان« ) ژاک  شناسیمبانی روان آبادی   )

یافته که گذار شخصیت اول داستان از دورۀ کودکی  آموزه داستان مذکور را نقد کرده و به این نتیجه دست  لکانی  های 
نمادین( به باعث تعلیق دائمی و بدگمانی شخصیت  سبب فقدان و به دورۀ بزرگسالی )= ساحت  نقش پدر،  ناکارآمدی 

ابژه است.اول داستان نسبت به نظم اجتماعی و در نتیجه پناه بردن او به دامن   های مادرانه شده 
 مبانی نظری -٢

توجیه پیوند بین زبان و میل، مهم تبیین شوند، فقداندر مقام  که باید  هستند. این دو مفهوم   10و مازاد  9ترین مفاهیمی 
کنندۀ  تواند ارتباط گیج»از دیدگاه لاکان، مرز جداکنندۀ دال و مدلول، می معلول بازتولید دال و تفوق آن بر مدلول است.

 (.55:  1397شود را توضیح دهد« )دور، شود و آنچه مانع از صحبت کردن آگاهانه میمیان آنچه آگاهانه گفته می
فرد  یابی کند. نخستین مرحلۀ رشد روانی، ناظر بر هویتیابی متفاوت از هم را طی میدو هویتاز دیدگاه لکان، 

آن، اگو  11خیالی که طی  می  12است  و با شکلشکل  اگو، فرد به خودشیفتگیگیرد  می  13گیری  از دچار  و پس  شود 
تمامیتمدتی، می که اگو هویت منسجم و  فالوسیافتهفهمد  زیرا فاقد  بنابراین بها  14ای ندارد؛  به اختگی  ست؛  ناچار 

 
8. masquerade 
9. lake 
10. scum  
11. imaginary identification 
12. ego  
13. narcissism  
14.  phallus 
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تبدیل میتن در می  15نمادین میل دیگری گردیده، به سوژه  با ارجاع دادهدهد، وارد عرصۀ دلالت  از شود. سوژه  شدن 
کند، سوژه  ورزی بیشتر ادامه پیدا میکه هرچه فرآیند میلرا احراز کند. غافل از آن αدالی به دال دیگر، قصد دارد ابژۀ 

ابژۀ میل خود بیشتر فاصله میمثابۀ اگو بیگانه میپیش از خود بهازبیش موجود در سوژه، هرگز شود و از  گیرد. فقدان 
سبب این است که سوژه  شدگی بهکنندۀ فقدان موجود در دیگری است. خسران سوژهشود و این فقدان بازنماییپُر نمی

را احراز و فقدان موجود در خود را نمی بیفتد و ابژۀ میل احراز شود، این  تواند فالوس  پُر کند. اگر چنین امری اتفاق 
ابژۀ زا بودن، پَس میسبب آسیبابژه همواره مازادی را با خود دارد که خوشایند سوژه نیست و آن را به منزلۀ به αزند. 

میل است که هرگز نمادین نمی رویامازادی از زنجیرۀ دلالت  ابژه، از امر نمادین شود. سوژه درصورت  با این    16رویی 
 شود.می  17پریشافتد و روانبیرون می

قرار  سیر میل امر نمادین  و مادامی که در زنجیرۀ دلالت  و مجازی است  استعاری  ورزی سوژه، مبتنی بر الگوی 
ناخودآگاه بازنماییدالدارد،   او در سطح  سیمپتومهای  »خواهد بود:. سیمپتوم  18کنندۀ  لکان  از نظر  عوارض اسماء  ها 

هستند که به مدلولاتی که به ضمیر ناآگاه دفع شده هستند که دلالتی  دارند، بدین معنی که رموز و اشاراتی  دلالت  اند 
و لذا برای آدمی حکم پردهغییر میشوند و هر دم تگویی بر ماسۀ کنار دریا نگاشته می ای از توهم را دارند که پذیرند 

ویس  (.122:  1398بر جسم و کالبد او نگاشته شده باشد« )پیر کلرو،    یزیکه چ  نیمهم دارد: نخست ا یژگیمپتوم چهار 
م رنج  آن  که مراجع از  ا  ؛کشدیاست  لحظ  نیدوم  م  یخاص  یساختار  ۀکه در  وافتیاتفاق  چن  د    ،یالحظه  نیتحقق 

و محصول فرآ است  ندیمحتاج حضور روانکاو  واقع رخداد  ؛انتقال  در  پ  معنایب  یسوم  که همواره در  تکرار    یاست 
ا ؛است  شیخو   پور، یک: وقف ( مراجع است )ر.یزندگ ایناخودآگاه بر بدن )  ۀسندینو ایکننده  مپتوم ثبتیکه س نیچهارم 

استعاره  .(43-41:  1398 یک  سیمپتوم[   =[ »علامت  است:  مشخص  مدلول  و  معنا  دارای  جایگزینی    19سیمپتوم  و 
سینتوم(؛ درحالی39:  1397است« )دور،    20معنادار مدلول است.  21که   دالی فاقد 

بهرا به 22»اگر سوژه بخواهد از محدودۀ اصل لذت بگذرد و ژوئیسانس نفع  مثابۀ مازاد اصل لذت تجربه و 

شود.  گاه سیمپتوم به سینتوم تبدیل میافتد و آنکند، از زنجیرۀ دلالت میل امر نمادین بیرون می خود تصرف

[ را به یشیپر]= روان کوزیدر سا  یو واقع  یالیخ  ن،یامر نماد یهااست که حلقه  یاحلقه نی»سنتوم چهارم 

 (.90: 1400 ،ی)جزن زند«یگره م  گریهمد

 
15. symbolic catration 
16. The Symbolic 
17 . psychotic 
18 . Symptom  
19 . Symptom is a metaphor 
20 . Signifying substitution 
21 . Symptom  
22 . Juissance 
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: سیر تطور تئوری سیمپتوم از نگاه لکان ١نمودار شمارۀ 

 
 ای لکان، سینتوم در گره برومه١شکل شمارۀ 

 

 هاخلاصۀ داستان -٣
 قصر پرندگان غمگین -١-٣
با نامدختری به  های کامران سلما، منصور اسرین و خالد آمون دارد و برای ازدواج  نام سوسن گلدانچی سه خواستگار 

صد پرندۀ کمیاب را از اقصی نقاط دنیا   خود، شرط کرده که هر سه خواستگار از شهر بیرون بروند و طی هشت سال، 
با آنبرای او جمع کنند و  بازگردند.آوری  دوری از شهر و جمع  ها به شهر  در حالات  این هشت سال  آوری پرندگان، 

اثر می هر سه خواستگار  میروانی  دست  منصور از عشق خود نسبت به سوسن  کامران با وجود اینگذارد.  که کشد. 
آمون نیز با وجود این دهد. خالد  انجام  نیست چنین کاری را  که جزو  علیه منصور چاقوکشی کرده بود، دیگر حاضر 

کینه بهطر دعوای بین منصور و کامران نبوده، از هر دو خواستگار  به سوسن،  ف  برای رسیدن  دل دارد و حاضر است 
از کشآن آمون و حس کینهوقوسها را بکشد. سرانجام، پس  خالد  نسبت به تغییر نکردن  توزی های فراوان، سوسن 

به سینۀ او میاو، منزجر می و دست رد  ازدواج میزند.  شود  از چندی کشته سرانجام، کامران با سوسن  اما پس  کند؛ 
 شود.می

 سکتۀ قبلی -٢-٣
ظاهر به هکه ب  -در منزل دوستانش  اریصورت سقصد دارد به یداستان است. و  یاصل  تیشخص  ،یمحمد سهراب ،یراو

از ابتدا تا اواسط داستان، راو  یهفتگ ۀجلس -شعر و ادب علاقه دارند   یی هایجلسه هماهنگ یهر گاه برا یبرگزار کند. 
م انجام  مواجه م  رد،یگیم  یمیو تصم  دهدیرا  نم  امری  و  شودیبا شکست  را  مضحک که فکرش  سبب    ،کردیغالباً 

اسم دلالت معناسازی استعاره

غیرقابل )پیام اسرارآمیز
(تشخیص برای سوژه

نحوۀ / نحوۀ ژوئیسانس
بودن

ورای هر )سینتوم
(معنایی
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به هفت  قیتعو آن  و موکول شدن  و موانع  شودیم  ندهیآ  ۀجلسه  مشکلات  گذاشتن  از پشت سر  بعد    ی، راوذکورم. 
م خود را آغاز  جلسات  ا  کند؛یسلسله  ن  نیاما در  را م  یذوقیو ب  ینظمیب  یوقت  زیجلسات  حاضر    زا  ند،یبیدوستان 

 .شودیها منصرف مادامه دادن آن
 بحث -٤
 قصر پرندگان غمگین -١-٤
 کامران سلما -١-١-٤

هماز جوانان خوش  یاریکامران »مثل بس  دیگویم  یراو فکر مسنپوش  را که بخواهد،   یکه هر دختر  کردیوسالش 
برخاسته از اگو میدر ابتدا، کامران به  (.16:  1392علی، )  ندازد«یبه دام عشق خودش ب  تواندیم پندارد  سبب خودشیفتگی 

نمییافتهمنسجم و تمامیت که هویت پروا، عشق خود  ب، اگو کاملاً بیهمین سبداند؛ بهای دارد و خود را فاقد فالوس 
گوید: »او هر جا و پیش هر کسی، با فخر و غروری شاهانه از عشق کند. راوی میرا نسبت به دیگری کوچک ابراز می

می  (.15داد« )همان:  خودش به سوسن، داد سخن 
بعد از چاقوکشی علیه منصور اسرین، به عذاب وجدان دچار می اکامران سلما  مر، سیمپتوم سوژۀ  شود که همین 

درگیریروان از این  »همیشه بعد  بلکه  این چاقوکشی،  از  بعد  نه صرفاً  او  است.  وسواسی  پشیمانی  نژند  احساس  ها 
تأکید می48کرد« )همان:  می منگور به او  کار دست او میکند که این چاقوکشی(.  در آخر  )ر. ک: همان:  ها  (.  50دهد 

خ عشق  خیالی  مرحلۀ  در  هنوز  او کامران  زیرا  کند؛  اگو عبور  هنوز نتوانسته از  و  مانده  باقی  نسبت به سوسن  ود 
تمامیت آینهتصویری  مرحلۀ  در  را  خودش  از  تأکید می  23اییافته  منگور  است.  نمیدیده  کامران  که  نامه کند  تواند 

مانند سوژه میلبنویسد و عشق خود را  با دالای  بورز  ابراز نماید؛  میل دیگری  زنجیرۀ  به نابراین، بههای  اتکا  سبب 
می منگور  است.  ویرانگرانه داشته  گرفته، کنشی  اگو شکل  تقاضای  پایۀ  که بر  ویرانگرانه، عشقی  کنش  این  خواهد 

ی  تونی نامهنویسی در نظر بگیرد: »از اون جایی که تو نمیجای دال نامۀ عاشقانهچاقوکشی علیه منصور اسرین، را به
بنویسی، این کار   موجود  (.51شه« )همان:  امشبت خودش نوعی نامه میعاشقانه  اینجا، نخستین صورت از فقدان  در 

ارتباط برقرار کند. از  کنیم. کامران به زبان بهدر اگو را مشاهده می بتواند با سوسن  تا  نیازمند است  منزلۀ یک میانجی 
که هیچآن توهم داشگاه اگو کامل نیست و فرد با شکلجا  آن، صرفاً  هویتی منسجم و کامل را دارد، کنش  گیری  تن 

یا طلب خود را بسنجد: »در  شود. اگو هرگز نمیگفته هرگز جانشین دال نامه نمیویرانگرانۀ پیش تقاضا  تواند محدودۀ 
نمی )همان:  حقیقت  این عشق نداشت«  برای سنجش  معیاری  دارد...  را دوست  چقدر سوسن  بنابراین،  78دانست  (؛ 

باید  فرد به تواند هنگام اضطراب  وز تبدیل شود که به این ترتیب، میاختگی نمادین خود را بپذیرد و به سوژۀ میلناچار 
و بازگشت از سفر، کامرانبه اختگی نمادین پناهنده شود. بعد از سال ورز  که تبدیل به سوژۀ میل -ها دوری از سوسن 

است »می  -شده  با سوسن  ملاقات  چنین  هنگام  واژه میلحظهدانست که در  تنها  برسد.  ی حساسی،  تواند به دادش 
تنها گذرنامهسال به او آموخته بود که واژه  دور و دراز سفر  انسان است« )همان:  های  کامران در چنین  231ی واقعی   .)

می بهموقعیتی  خود بهکوشد  اختگی  پذیرش  با  کند. او  پُر  خود را  موجود در  کلام، فقدان  عدم داشتن میانجی    سبب 
گوید: »فهمیدم  پندارد و پس از بازگشت از سفر، به سوسن میهای ویرانگرانۀ گذشتۀ خود را نادرست میفالوس، کنش

می که شما  تا پرنده رو دیدم، فهمیدم  مرگ اون دو  وقت  فرستادی...  منو به این سفر  خوای من قدر زندگی  چرا شما 
در حفظ پرنده تازه میرو بدونم...  چه اشتباه بزرگی کردهفهمهام بکوشم...   (. 233م...« )همان:  م به منصور چاقو زدهیدم 

 
23 mirror stage 
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از ازدواج تصمیم گرفتند   تولید دال جدید، ناظر بر تحقق میل دیگری به وسیلۀ سوژه است. کامران و سوسن بعد 
نام دیگری برای آنبه پرندگان،  علمی  انتخاب کنند که این کنش بهجای نام  بازنماییها  فرآیند  صورت آشکارا،  کنندۀ 

است. راوی می  گوید:استعاری 

به دلیل  گذاشتند... »وراتیر کولا آرکیتکا« را  آلپ«  کامران »کلاغ  بر پایۀ توصیفات  »نام »پیرو کوراکس« را 
میاین و  بلندی داشت  پاهای  بود و  طوطی  شبیه  نامیدند...  که  آبی«  »طوطی  برود  آب  زیر  به  توانست 

ای  هایش به فرشتهکه نسلش رو به انقراض بود و سفیدی زیر بالا به خاطراین»گیمونگیپس کالیفرنیانوس« ر

 (.301و  300کرکس« نامیدند« )همان: ماند »فرشتهدرحال پرواز می

نظر میگذاریالبته این نام  که سوژه خود برای دال در  مدلولی  جدید بر اساس  گیرد، دلبخواهی بودن دال  های 
می و کامران از انجام چنین کنشی لذت میو تفوق آن را بر مدلول بازنمایی  گوید: »اکنون بردند. راوی میکند. سوسن 

و بوییدن دنیا، لذت دیدن و شنیدن  لذت  علاوه بر  دوباره  سوسن  آنساختن  میی  ها  کرد. اکنون پرندهها را هم حس 
می دیرینهبه چشم او آشناتر  از رؤیای  بخشی  انگار  و در  ی او که مینمودند...  بیاورد  را به این شهر  جهان  خواست 

بود« )همان:   پیوسته  به حقیقت  برویاند،  که وی  301دلش  خواهیم گفت  روانی شخصیت سوسن  دربارۀ ساختار   .)
تری برقرار سازد و  توانست با دنیای برساختۀ نمادین پیوند محکممیانجی تولید دال جدید و تحقق میل دیگری، میبه

لذتی را تجربه کند.ها، صرف نظر از مدلول آناز طریق این دال  ها، 
 سوسن -٢-١-٤

ابژۀ  که مرد در وجود زن  باور داشت  بهکند، نه اینوجو میرا جست  αلکان  زن  مثابۀ ابژۀ مذکور  که وجود فیزیکی 
می راوی دربارۀ سوسن  هست که از او ها چیز ناشناختهدانستند  که گذشته از اینگوید: »همه میباشد.  ای در سوسن 

والایش یا تصعید16یک بانوی استثنایی ساخته است« )همان:   به   سوسن را برای هر سه 24(. درحقیقت،  خواستگارش 
موجود در میل، پیوند محکمی دارد. منفیت فقدانِ فالوس را بازنمایی    25معشوق تبدیل کرده است. والایش با منفی بودن

باید آن را احراز نمایند.می که هر سه خواستگار سوسن آن را ندارند و برای ازدواج با سوسن   کند؛ فالوسی 
در مقام سوژۀ روان نیست، بلکه اساساً  ست. هیستریک »کشف مینژند هیستریک اسوسن  کند که نه تنها فالوس 

نیست« )دور،   هم  آن  غلبه بر  104:  1397دارای  با  »کودک  کند:  غلبه  فالوس  بر  دارد  هیستریک دوست  (.؛بنابراین، 
ر داده است،  تصویری که به پدر  کرده و جایگاهی  آن گرفتار  که خود را در  فالیکی  را از رقابت  ها  فالوس، خودش 

)همان:  می البته، این امر با سیمپتوم مشخصی105و   104سازد«  ژوئیسانس فرد هیستریک استکه بازنمایی -(.    -کنندۀ 
عبارت  بروز می ( و در طول داستان  73:  1392برد« )علی، کار میاحوالم« را زیاد بهمن یه دختر ناخوش"یابد: »سوسن 

گوناگون، دال   تعابیری  می  "مریض بودن"یا    "احوال بودنناخوش"با  جاری  بههمواره بر زبان سوسن  تعبیری شود. 
از این خود، یعنی  او از نشانگان بیماری  مازادی را تجربه میلکانی،  کند، لذت   کند.که خود را بیمار معرفی 

به  از همان روانی سوسن  و جنگ را دربارۀ ساختار  لذت  ابتدا، باید شهر  یا ورای اصل  در  منزلۀ دال ژوئیسانس 
کشته بعد از  که به آننظر بگیریم.  و شهر و هر دالی  ارجاع دهد، برای سوسن  شدن برادر او در جنگ، دال جنگ  ها 

با وجود این، او بهآسیب توأم با رنجی را تجربه میهای ناممیانجی دالزاست.  لذت  از کتاببرده  ها یک  کند. »سوسن 
روز فزونی  (. »نفرت سوسن از جنگ، روزبه43برابر جنگ« )همان:  چیز آموخته بود: نفرت از جنگ و مبهوت شدن در 

 
24 . sublimation 
25 . negativity 
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علاقهمی با این حال  اخباری نشان میگرفت،  درگیر میداد که از طرفی عجیبی به جزئیات  )همان:  های  (.  44رسید« 
نزار و به بود که بهکشته شدن  دالی  به شمال  تأثیر قرار  تبع آن مهاجرت  گلدانچی تحت  گرفت و  سبب آن هم فکرت 

 گاه نتوانست از شهر و دیار خود دل بکند:میانجی تجربۀ ضایعۀ امر واقع، هیچهم سوسن به

که در میان توفان و  ... شهری است  بزرگی است  کرد که این شهر تبعیدگاه  پس از یک هفته، احساس  »سوسن 

او از همان هفتهگرما غرق شده و در گوشه است.  فراموش شده  که باید  ای پرت و دورافتاده  فهمید  ی نخست 

در این شهر مانند آواره زندگی کند که به آنتا پایان عمرش،  )همان: ای  شده است«   (.57سوی زندگی تبعید 

را به با اینبهانۀ دوری از جنگ و کشتار، از شهر بیرون میاو خواستگارانش  تنفر او از جنگ سبب  فرستد؛  حال، 
جنگ و هر دالی  نمی که از دال  میشود  بخش از داستان  چندین  در  دهد، گریزان باشد.  که او که به آن ارجاع  بینیم 

نفع خود تصرف کند. برای نمونه، دهد، قصد دارد ژوئیسانس را بههایی که به آن ارجاع میمیانجی دال جنگ و دالبه
نمی تلویزیون تماشا  باید قائل بود. راوی میمعمولاً  اما استثنایی برای آن  تنها برخی از ساعتگویکند؛  های  د: »سوسن 

تلویزیون میهای جنگ و لاشهشب را آن هم برای دیدن صحنه نیز، 148پرداخت« )همان:  های سربازان، به تماشای   .)
جنگ از  می  بعد  اتفاق  که در شهر  کشتار خونینی  میو  او ناپدید  زیادی  افتد،  بین عدۀ  در  او را  آمون  قلندر  و  شود 

پیدا مکشته اجساد کشتهیشدگان  در بین  آمون دربارۀ سبب حضور سوسن  قلندر  وقتی  میکند.  او در  شدگان  پرسد، 
می طور مشخص بدن فرد  شدگان را بو کنم تا بوی مرگ را حس کنم. جنگ و بهخواهم بدن کشتهگوید که میپاسخ 

ژوئیسانس را تجربمثابۀ امر واقع، دالی است که بهشده بهکشته  کند.ه میمیانجی آن، سوسن 
لکان، گریز از ژوئیسانس برای فرد ممکن نیست و او باید از ژوئیسانس، یعنی نشانگان بیماری خود لذت   به نظر 

نمی و به طور مشخص از کتابخانۀ خود دل بکند و کتابخانه بهببرد. سوسن  ای است  منزلۀ دال یا میانجیتواند از شهر 
بشناکه او می را  دیگری  جهان  آن  با  گسسته میخواهد  نمادین  از جهان  ارتباط او  دال،  وجود این  بدون  شود.  سد. 

می گلدانچی دربارۀ سوسن   گوید:فکرت 

»او به دنبال مردی است که به یک کتاب بزرگ بماند... به چشمانش بنگرد و دنیا را در آن بخواند...  سوسن   
اکنون مطمئن این    برای برگشتن به زندگی، باید از این زندان خارج شود.  تنها در صورت ویرانی  بود که 

شکل انسان معمولی در خواهد آمد و زندگی عادی خود را از سر خواهد  ی بزرگ، سوسن دوباره بهکتابخانه

 (.113و  112آمد... « )همان: ی بزرگ خودش بدش میگرفت. پس از سالیان سال، اکنون از کتابخانه

میعبارتی خطابخانه و بههای کتکرد با فروش کتابپدر سوسن گمان می  این دال، سوسن  تواند با دنیای  خوردن 
که این ارتباط بدون وجود میانجی دال میل دیگری بزرگ ممکن  نمادین برساختۀ دیگری ارتباط برقرار کند، غافل از آن
کتاب تنگدستی  که از سر  زمانی  سوسن  را مینیست. پدر  همان:  ها  ک:  )ر.  د169فروشد  امیدوار است  از  (،  خترش 

با فرآیندی استعاری، پرندهورزیسبب میلوضعیت مذکور خارج شود؛ اما سوسن به کند  ها میها را جایگزین کتاباش 
می بهو سرانجام،  با مُردن آخرین پرنده  نیز با دنیای برساختۀ نمادین قطع و او به بینیم  دال، پیوند سوسن  مثابۀ آخرین 

و روان  شود.پریش میمرگ نمادین دچار 
آسیب برای سوسن  میدال شهر  فکر  به این شهر  زیرا »وقتی  میها را بهکرد، بوی مردهزاست؛  ]...[  خاطر  آورد 

را بهصدای گلوله )همان:  یاد میی شورشیان  وی اضطراب203آورد«  است که در  هم دالی  برای او باز  شهر  را    26(. 

 
26 . anxiety 



  قبلیسکتۀ و  قصر پرندگان غمگینهای خوانش لکانی داستان  ١٠ 

 

می اتفاق میبازنمایی  این امر زمانی  که اکند.  از کامران سلما  و با کامران ازدواج کرده است. آمونیافتد  برای انتقام  ها 
به داشتند،  ارتباط  پارتی  حزب  و  منگور  با  که  را  کسانی  تمام  دارند  دوباره  قصد  دال شهر  که  وقتی  برسانند.  قتل 

و ارجاعبازنمایی به دال جنگ میکننده  از کامران میدهنده  بگریزد؛شود، سوسن  اما خودش مایل    خواهد که از شهر 
 دل بکند:  -که ژوئیسانس اوست  -نیست از این دال

ها ها رفت. هرچه تلاش کرد که خود را به آوای آن»یک ساعتی بعد از رفتن کامران، سوسن به میان پرنده 
بردند. حس کرد  نمیکجا های ترس و دلتنگی رها شود، بیهوده بود... آواها او را به هیچبسپارد و از این لحظه

می شهر زندگی  این  در  خانه و  این  در  با تمام وجود  امروز  هرگز نمیکه  و  از چنگ  کند  تواند خود را 

 (.317جا خلاص کند« )همان: حصارهای بلند این

بنابراین، در ساحت ناخودآگاه از دال نشانگان بیماری  سفر کردن و دور شدن از شهر برای سوسن آسیب  زاست؛ 
لذ میخود  بازنمایی  ت  مازاد در کلام را  و گاهی  است که گاه فقدان  دالی  چندین موضع از داستان، سکوت  در  برد. 

یا عدم حضور کلام است:های زیر از داستان، نمونۀ قابلکند. بخشمی فقدان   تأملی برای بازنمایی 

از تنهایی دخترش بیمناک است، تلاش می اش بیرون بکشد.  تابخانهکند او را از کنج ک»فکرت گلدانچی که 
بانوان  ها در سالن مطالعهبرد. سوسن هر روز ساعتی عمومی شهر میمدتی او را با خودش به کتابخانه ی 

بسیار سوت  میکه  مطالعه  به  است،  گستردن سایهوکور  در کتابخانه، باعث  او  ]...[ حضور  از  پردازد.  ای 

کند. حضور دختری با این همه خاطرخواه،  را زله میشود که همه  سکوت و آرامش بر فضای کتابخانه می
او ناگزیر آنشکلی درمیکم فضا بهانگیزد. کمناخواه دختران کتابدار را به حسادت برمیخواه جا را  آید که 

 (.145کند« )همان: برای همیشه ترک می

با سوسن، »احساس کرد که سوسن به  بعد از ملاقات  ه در او وجود ندارد.  دنبال نوری است کخالد آمون 

  (.268ترسد« )همان: او در عمق درونش حس کرد که سوسن برخلاف گذشته، از سکوت می
به میدر نمونۀ زیر، سکوت  بازنمایی  بودن کلام را  که مازاد  است  وقتی کلام بهمثابۀ دالی  مازاد  کند.  منزلۀ دالی 
گریزان می از آن  بازگشتباشد، سوژه  از  آمون پس  خالد  می  شود.  دیدار سوسن  به  دوباره،  از سفر،  و سوسن  رود 

قبلی تکرار میپرسش  را   و میاش  خالد  کند  را بکشی؟  دیگر  دو خواستگار  به من،  برای رسیدن  حاضری  گوید آیا 
می نمیآمون در پاسخ  رو از کینه جدا کنم ]...[ من از هر چی که بین من و شما  گوید: »سوسن خانم!  تونم عشق شما 

یا هر کسی باشه« )همان:   هر چیز  بیندازه متنفرم...  می267فاصله  از خالد  سپس، سوسن  خود را در  (.  خواهد دستان 
در این کردن  تکلم  او بگذارد.  بهدست  آن به دال بوجا  برای گریز از  که سوسن  است  شود:  متوسل می منزلۀ مازادی 

ببخشید... ببخشید که بوت می بوییدنک»ببخشید... آقاخالد...   شود.جایگزین گفتار می نم« )همان(. 
می بازنمایی  زمانی  بر مدلول  دال  همتفوق  اما  حضور دارد؛  که دال  بازنماییشود  هم  هم  زمان  و  فقدان  کنندۀ 

برای نمونه، هر چهبازنمایی است.  مازاد  میکنندۀ  و کتابخانه لذت  خانه  بر فضای  حاکم  از سکوت  برد،  قدر سوسن 
ناله میپروشه »از دست   میاین سکوت  امتداد روح و جسم سوسن  را  خانه  کرد. او این سکوت  دانست که بر سراسر 

می حد بالا  تا آخرین  تلویزیون را ]...[  صدای  از سکوت،  برای فرار  بود. پروشه  )همان:  سایه افکنده  در  148برد«   .)
بیندازد، برای او آسیبرفتهد برادر ازدستیاصرفاً سکوت، بلکه هر دالی که پروشه را به بینیم که نهادامه، می زاست  اش 
تنها برخی از ساعتکوشد از آن بگریزد راوی میو وی می های  های شب را آن هم برای دیدن صحنهگوید: »سوسن 

تلویزیون میجنگ و لاشه به تماشای  پروشه که با دیدن این صحنههای سربازان،  ها به یاد برادر و شوهرش  پرداخت. 



 ١١  ١٤٠2 تابستانو  بهار، ١٥ پیاپی، ١ ش.، ٩ س.                                  پژوهشنامه ادبیات کردی

 

التماس میامی جنگ تنها چیز واقعی این مملکته...  "گفت:  کرد که تلویزیون را خاموش کند؛ ولی سوسن میفتاد، بهش 
عادت کنیم پروشه در عوض، »با دیدن این صحنه"باید به تماشاش  کرد که خانه لبریز از بوی ها احساس می« )همان(. 

می میمرگ  احساس  میشود...  مرگ  بوی  تلویزیون  که  میدکرد  پناه  اتاق خودش  به  میهد.  را  در  و  و  برد  بست 
انداخت،  می او بود. یکی از دلایل مهمی که پروشه را به فکر ازدواج دوباره  بوی مرگ همچنان در پی  گریست، ولی 

ازدواج کرد.   با دکتر رفعت  »پروشه  )همان(. سرانجام،  را نداشت...«  تحمل بوی خانه  بود. دیگر  بوی ترسناک  همین 
بود که میاین دو پروشه  زندگی  خانهمین ازدواج بزرگ  از سکوت  به هر قیمتی شده،  بگریزد«  خواست  ی گلدانچی 
تروماتیک که سوسن برای تخلیۀ سیمپتومجا چند نکته مهم وجود دارد؛ نخست این(.  این168)همان:   های خود از دال 

یعنی جنگ، میمرگ و دال ارجاع بگریزد و میدهنده به آن،  دیگری  کوشد  بتواند دوباره به زنجیرۀ دلالت  ا گریستن، 
گردد. دوم این تروماتیکبزرگ باز  با آن روبه  -که دال  در امر واقع  امر نمادین و سوژه  همواره    -شودرو میکه مازاد 

لکه با دکتر رفعت، نه بهرود. سوم اینماند و از بین نمیای باقی میمانند  ه وی و  سبب میل سوسن بکه ازدواج پروشه 
باره، بلکه به و مشخصاً خانهکارکرد منفیت در این  تروماتیک »خانه«ی پدری  که دال  سبب میل گریز از دال  ای است 

می یعنی سکوت و جنگ، در آن بازنمایی  آن،   شود.مرگ و متعلقات 
 منصور اسرین -٣-١-٤

تمامیت خوردن، تصویر منسجم و  قبل از چاقو  آینۀ دیگری میای از اگو یافتهمنصور اسرین  دید و چاقو  را در درون 
تکه به او نشان داد که اگو هویت منسجمی ندارد.  به دست کامران سلما،  تکه بودن تصویر اگو خوردن و زخمی شدن 

می نظر منصور، سبب  حس  در  است...  خورده  بود که چاقو  درون خوشحال  ببرد: »از  پی  آن  که او به ناتمامی  شود 
پوچی درونیای توخالی زندگیکرد که این چاقو فضمی از ایناش را شکافته است...  ضعفش  جا  اش را شکافته است... 

ای در شهر پیچیده  ی عشق او مانند یک عاشق افسانهدانست چه کار کند. حس کرد که اکنون قصهشد که نمیناشی می
های  سبب ناتمام بودن برای پرسشگو به(. ا64که خودش بفهمد واقعاً چیزی در چنته دارد یا نه؟« )همان:  آناست، بی

می داشت،  اگر اگو پاسخی  ندارد.  پاسخی  احتیاجی  دیگری  و به فالوس  کند  پُر  را  خود  موجود در  توانست فقدان 
نمی بنابراین  نیست،  فالوس  برده بود که صاحب  منصور پی  را بهنداشت.  »اکنون تواند نظر سوسن  کند:  خود جلب 

متفاوت از مردان شجاع عاشق می، بهمطمئن بود که مردان ضعیف دانست که خودش هم از جنس  شوند... و میشکلی 
که نمی ضعیف است  به قدری  مردان بسیار ضعیف.  است...  بریزد...« )همان:  مردان ضعیف  به سرش  چه خاکی  داند 

می65 فالوس  دیگری واجد  مقام  مقام سوژه، کامران را در  منصور در  بنابراین، درب(.  رابر او احساس ناتوانی  دانست؛ 
 کرد.می

این دربارۀ  سوسن  به پرسش  پاسخ  آمون را  منصور در  و خالد  به او، کامران  برای رسیدن  است  حاضر  که آیا 
تموم دنیا مهمبکشد، می نزد من، از خودم و از  اگه بدونم  گوید: »عشق شما  امیدوارم این شرط شما نباشه، ولی  تره... 

واقعاً خودم هم نمیکنه، این کار رو میا ثابت میهمچین چیزی عشق منو به شم زدم...  کنم...  چرا همچو حرفی  دونم 
این حرف میولی  بیرون  ته دلم  لحظه، از  توی اون  )همان:  ها  مبتنی بر  102اومدن«  این مرحله،  عشق منصور در   .)

 شود.های ویرانگرانۀ اگو در آن دیده میتصویری خیالی است و نشانه
 آمون خالد -٤-١-٤

به او دلبسته می آمون نیز با دیدن سوسن،  او گمان دارد که منصور در مقام دیگری  26و  25شود )ر. ک: همان:  خالد   .)
به است و خودش  فالوس  به این میکوچک، صاحب  درون خودش  در  »خالد  آن، اخته است:  اندیشید  سبب نداشتن 

نمیی او به چهرهکه چرا چهره )همانی عاشقان  »تا حالا هیچ کسو ندیده40:  ماند؟«  ها باشه...  م همچین شبیه عاشق(. 



  ١2  قبلیسکتۀ و  قصر پرندگان غمگینهای خوانش لکانی داستان 

 

باور دارد که کلام همواره از قصد گویندهچرا من این لکان  )همان(.  نیستم خداجون؟«  این  اش فراتر میجوری  رود. 
را به کلام بهاثبات میامر نیز هم تفوق دال بر مدلول  هم به واسطۀ آن، ظهور  میمنزلۀ دالی مارساند،  شود.  زاد بازنمایی 

نمی زیادهدر اولین ملاقات خود با سوسن، »خالد  ترسید ندانسته چیزی از دهانش در برود که گویی کند. میخواست 
 (.89نباید سوسن بداند« )همان:  

میانجی دال بهخالد پس از بازگشت از سفر، مانند پیش از سفر رفتن، در دیدار با سوسن حرفی برای گفتن ندارد. او  
ورز که اختگی نمادین خود را پذیرفته باشد، تبدیل نشده  ای میلمنزلۀ خروج از اگو، به سوژهسفر و خارج شدن از شهر به

دوری از سوسن و دیدار   و مبتنی بر اگو باقی مانده است. او بعد از هشت سال  و درواقع، عشق او در سطح امر خیالی 
کرد که گذشت این همه سال، چیزی را در او تغییر نداده است... همان عاشق حسود  حساس میدوباره با او، دربارۀ خود »ا

(. 268خواهد دیواری آهنین به دور معشوقش بکشد و او را از هر خطری حفظ کند« )همان: گذشته است... عاشقی که می
مانده، همچنان گمان می مبتنی بر اگو باقی  به سوسن  تمامیتکند هدرحقیقت، عشق خالد  یافته دارد و  ویتی منسجم و 
دهد، و به عشق ویرانگرانه در سطح خیالی فالوس را ندارد و اتفاقاً، چون به میل سوسن در مقام دیگری کوچک تن در نمی

؛  دارد یادگار نگه مینویسد پرندگان او را بهای به خالد میشود. سوسن در نامهماند، از سوی دیگری طرد میبند میخود پای
را بهاما سال و او  همان:  های سفر، سوسن  ک:  )ر.  درحقیقت، سوسن می281یکدیگر نزدیک نکرده است  خواست  (. 

ای  فالوس را در وجود خود بشناسند، به سوژه  میانجی دال سفر از عشقی مبتنی بر اگو بیرون بیابند، فقدانخواستگارانش به
با وجود سفر کردن، همچنان به  ها بهآنپایان در  بی ورزیورز تبدیل شوند و عشقی مبتنی بر میلمیل وجود بیاید. خالد 

 بند ماند و سوسن او را طرد نمود.تقاضای اگو و عشق مبتنی بر آن پای
آن را به مازادی است که دیگری  گویای لذت  خالد  دریغ کرده است. این  حسادت  نفع خود تصرف و از سوژه 

برخا و درماندگی  به فقدان  ارجاع میحسادت،  از آن  پدر  سته  مقام  با کامران ازدواج کرده و کامران در  دهد. سوسن 
کینه را اخته کرده است.  و خالد  کوچک به تصرف خود درآورده  یا دیگری  مادر  یا دیگری، او را در مقام  ای نمادین 

آمون از کامران به لذت مازادی است کهدل گرفته بود نیز، بازنماییکه خالد  همین  به کنندۀ  نفع کامران  از تصرف خالد 
راوی می  گوید:بیرون مانده است. 

او شکست نخورده و هشت سال دنیا را دیده و تجربه اندوخته است، اما »گرچه فوزی بیگ بهش گفت که 
می را از دورن  او  بزرگ حسادت  آمونیآتش  از تجمعات  بعد به یکی  به سوزاند. چند روز  ها رفت که 

برای دلجویی از او ترتیب داده بودند. خالد در آن تجمع، هر گونه توجیه سیاسی را  مناسبت بازگشت او و 
شان کسی جز کامران سلما نیست.  های خاندانی مصیبتمردود دانست و سوگند خورد که در پشت همه

 (.304ی احساساتش سایه افکنده بود« )همان: اش نسبت به کامران بر همهکینه

 سکتۀ قبلی -٢-٤
 راوی -١-٢-٤

داستان را روایت میراوی به مثابۀ سوژۀ روان است  نژند وسواسی،  برای وی به مثابۀ فالوس  کند. برگزاری جلسۀ شعر 
می گردد و سوژه از دالی به دال دیگر هدایت  و به محض برگزاری جلسه، فقدان موجود در دیگری برای راوی آشکار 

و ابشود، و همواره در رانه گرفتار میمی خورده  ای خطیابد، و راوی به سوژهبرای وی تحقق نمی  αژۀ کوچک ماند 
بهتبدیل می را  گویندۀ آن  قصد  کلام از  اگر فراتر رفتن  این  شود.  در  نظر بگیریم،  در  کلام  موجود در  منزلۀ مازادی 

بیابیم. برای نمونه، راوی میداستان مصادیق فراوانی می  گوید:توانیم برای آن 



 ١3  ١٤٠2 تابستانو  بهار، ١٥ پیاپی، ١ ش.، ٩ س.                                  پژوهشنامه ادبیات کردی

 

قبلاً آباد است؛ اسم محلهیافتی حمید در »خانه بروم سر خیابان و سوار    "خانهگاومیش"شان  بوده. باید 
بگویی  شوم بروم یافت شود  و او که با سرعت دارد رد می  "خانهگاومیش"آباد. فکرش را بکن که به تاکسی 

همه کس  "اش را بشنود و جلوتر بزند روی ترمز و دستی را بکشد که  "گاومیش"فقط  و کارته، گاومیش 
. و او هم نفهمد که "آقا ببخشید. تقصیر حمیدهحاج"خواهی کنی که . بعد تو هی معذرت "ی آشغالمرتیکه

می بزند پوزهتو چه  خانه  گویی و  برود کجا  نرسیده که  بابای حمید عقلش  ات را خورد کند. چرا؟ چون 
ومیش زمین خریده و خانه ساخته«  دیوار یک مشت گابسازد و توی این همه زمین خدا زرتی رفته دیواربه

 (.34: 1389)سهرابی، 

یعنی   "غم آخرتون باشه"های ما فحش و بدوبیراه است؛ همین  ای دیگر، »خیلی اوقات سرسلامتی دادندر نمونه
تا داغ نبینی"که این از بقیه بمیری  در نمونه38و    37« )همان:  "خودت زودتر  از  (.  ای دیگر، راوی در شب سوم پس 

محسن با شخصی ملاقات می اوست. راوی در این باره میدفن پدر   نویسد:کند که یکی از دوستان قدیمی 

ازم پرسید  »یک اند  داده ای میصف یا زن دولتی و یارانهکه انگار به ویراستارها زن بی "زن گرفتی؟"جوری 
می او  بچه هم "م. گفتم خواست مطمئن شود که من جا نمانده باشم و حتماً یکی گرفته باشو  آره. دو تا 

هایم را ازم پرسید،  . و عمداً گفتم بچه هم دارم تا ازم نپرسد که بچه هم دارم یا نه. ولی وقتی اسم بچه"دارم
ها هر قدر هم جواب سؤالات را کامل بدهند باز هم یک چیزی  ام. آدمفهمیدم که زیاد هم کامل جواب نداده

 (. 114ها را به کار گرفت« )همان: ح کرد و مخهست که بشود راجع به آن سؤال طر

 گوید:  ای دیگر، راوی دربارۀ دال منشی میدر نمونه

منشی را می»من هر وقت کلمه مؤنث و خراب بعضی شرکتاختیار یاد منشیشنوم بیی  افتم.  ها میهای 
مرحوم  می  "منشی"چیزی غیر از لفظ   "نصرالله منشی"خیلی دوست داشتم که  کشید. وقتی اسم  را یدک 

با خودم مینصرالله منشی را می باشد  شنوم  مجبور  باشد و  منشی  این بزرگی که  حیف مردی به  گویم که 
هایش را با رنگ رژ لبش ست کند و آیند رئیسش از این مانتوهای اندامی بپوشد و لاک ناخنبرای خوش

مبادا ریملش شرّه کرده باش نگاه کند که  د و آرایشش به هم خورده باشد. آدم اگر از  دم به دقیقه توی آینه 

برود   برود منشی بشود، چون لااقل    "عفتبُنکداری زنان بی"دستش بیاید که  این است که  بزند بهتر از 

 (.76جا رئیس است« )همان: خودش آن

به فقدحضور کلام  دیگری و  در  فقدان  که همین فقدان،  است  در سوژه  کردن فقدان  برای پُر  در  منزلۀ دالی  ان 
را میمی  کلام را بازنمایی در خود فقدانی  در خود، به دال متوسل میکند. سوژه  و برای پُر کردن شکاف  شود.  یابد 

است. در این باره راوی میبرای نمونه، برنامۀ تلویزیونی مولوی برگزار شده  بزرگداشت   گوید:ای به مناسبت سالروز 

دم  برداشته با هر آدمی که  اگر می»مجری  هم جلسهدستش بوده مصاحبه کرده. باور کن  ما  ای  فهمید که 
می را پیدا میداریم و  بود ما  بخوانیم، هرجوری  مولوی  بیشخواهیم در آن  ما مصاحبه کند.  با  تر  کرد تا 

اینبرنامه )همان:  های  است«  کردن آنتن  برای پر  فقط  نمونه117مدلی  در  می(.  راوی  دیگر،  گوید: ای 
بچه  "نآقاجو"» این تیپ  اوقات فکر میکلاً لفظ  مثلاً اگر  هاست. گاهی  کوچیکتیم  "و   "آقاجون"کنم که 

زدند«  جوری حرف میها نبود واقعاً برخی رفقای من چهها و این تیکهکلامو این تکیه "قربون آقا"و   "داش

 (.62)همان: 



  قبلیسکتۀ و  قصر پرندگان غمگینهای خوانش لکانی داستان  ١٤ 

 

با تکرار دال ازپیشدر نمونه دال  بازای دیگر، فقدان  میتولیدشده   شود:  نمایی 

بچه»این بزرگ ماست:  ترین عیب  بتونم می"های  بلاتکلیف بیزار بوده"آماگه  از جملات  ام؛ مثل . همیشه 
اسرع وقت" مثل  "در  ببینم چی می"، و یا  مثل    "شهحالا  هم همین"و یا  از رفقا "طورمن  به یکی  . اتفاقاً 

او بلافاصله برگشت گفت  "آیدبدم می "طورمن هم همین"گویند هایی که میخیلی از آدم"گفتم  من ". و 

گویم. هیچ جمعی با جملات بلاتکلیف  ؛ طوری که انگار اصلاً نفهمیده باشد که من چه می"طورهم همین
ای یک جریان را قطع کرده؛ جریانی مثل  به جایی نرسیده است. هر جایی که خبری هست، حتماً یک جمله

 (.30جریانی« )همان: بی

باید دالبلاجملات    را  تکرارپذیر  تکلیف  سیمپتومی  که دارند، در مقام  از مدلولی  که فارغ  بگیریم  درنظر  هایی 
می سوژه ظاهر  گفتار  همیندر  هم  »من  »همۀ حرفشوند.  مشهور  عبارت  نظیر  مذکور  است«  طور«  دروغ  من  های 

ژیژک،  می ک:  )ر.  است  توضیح داده  آن  دربارۀ  و ژیژک  اگر همۀ حرف160و    159:  1393باشد،  که سوژه  (.  هایی 
که از زبان سوژه گفته شده نقض میگوید دروغ باشد، جملهمی مذکور را بپذیریم. اگر ای  و نباید صدق جملۀ  شود، 

تلقی کنیم. نمونۀ همۀ حرف باید اعتراف به دروغ سوژه را نفی، و آن را کذب  باشد،  که سوژه گفته است راست  هایی 
امر را در ع میدیگر این  زیر  راوی میبارت  گفت  بینیم.  برگشت به من  دوستم  همین  چیزی بیا یه"گوید: »یک روز 

خوبهبرات درست کنم که رسانه تو باشه؛ شخصیِ شخصی. اگه مرتب بهش برسی خیلی  من حرفی  ". به او گفتم  "ی 
حرفی هم ندارم  (.67« )همان:  "ندارم. ولی 

در سطح ناخودآگاه می فقدسوژۀ وسواسی  یاد کردن  ان در کلام را بهکوشد  در دیگری پُر کند. قسم  منزلۀ فقدان 
یاد کردن، بازنماییبرای اثبات مدعایی که در کلام ذکر می در کلام است. قسم  نام  شود، مصداق پُر کردن فقدان  کنندۀ 

که به مراتب قوی است  دالی  یا سوگند به مثابۀ حضور  قسم  است.  چیز مقدپدر  آن  یا  خود شخص  عمل  تر از  س 
پایهای جلسه را نسبت به چیزی که به آن میل میکه بچهکند. راوی برای اینمی یاد میورزد  کند:  بند نگه دارد، قسم 

یادتون نره که نسب بچهگویم راستش اصلاً نمی. و این را که می"ها»... ساعت شیش؛ سر جدتون  ها به چه کسی  دانم 
آنمی دارم  من  و  قسمرسد،  به کی  را  )همان:  می  ها  به128دهم«  تمسک  به اختگی  (.  بردن  پناه  درحقیقت،  پدر  نام 

اگو را اخته کرده است. عدم آگاهی  نمادین است. سوژه در سطح خودآگاه نمی میل دیگری را برآورده و تقاضای  داند 
می مطرح  ایدئولوژی  دربارۀ  ژیژک  که  با بحثی  امزبور  »عینیت  در  ژیژک  دارد.  نسبت مستقیمی  در  کند،  یدئولوژی« 

می ایدئولوژی  »مقدماتیتعریف  سرمایه  نویسد:  در  است  مارکس  گفتۀ  این  احتمالاً  ایدئولوژی  از  تعریف  ترین 
_"Wissen das nicht, aber sie tune s sie"_"اما انجامش مینمی سپس  72:  1393« )ژیژک،  "دهنددانند چیست،   .)

کلبی فرد  میدربارۀ  سخن  وسواسیمسلک  کلبی  گوید. سوژۀ  فردی  جایگاه  در  است  ممکن  بگیرد:  نیز  قرار  مسلک 
آگاهی  مسلک ]= سوژۀ روان»شخص کلبی ایدئولوژیک و واقعیت اجتماعی  از فاصلۀ میان نقاب  نژند وسواسی[ کاملاً 

اصرار می نقاب  این  بر حفظ  همچنان  )همان:  دارد، منتها  فاصلۀ73ورزد«  از  و بارها  بارها  داستان،  راوی در طول   .)  
می میمذکور آگاهی  پیوند مستقیمی  با نام پدر  که  چیزی است  این نقاب  بر حفظ  اما اصرار  برای دیگری  یابد؛  یابد. 
تبعیتی است که سوژه از زنجیرۀ دلالت میبزرگ، ماهیت دال کند؛ زیرا این مسأله بقای  ها نیز اهمیتی ندارد؛ بلکه مهم 

 شود.دیگری را متضمن می
دمگوید:  »خالهای دیگر، راوی میدر نمونه میبهات  را  که  دقیقه حالت  چرا پکری؟خاله"پرسد  تو که   "جان  و 

بگویی  رویت نمی زر نزنخاله"شود  درد میچیزی نیست خاله"گویی  ، می"جان  سرم  در  143« )همان:  "کنهجان،   .)



 ١٥  ١٤٠2 تابستانو  بهار، ١٥ پیاپی، ١ ش.، ٩ س.                                  پژوهشنامه ادبیات کردی

 

می آشکار  کلام، زمانی  موجود در  فقدان  دیگر،  کهنمونۀ  باشد.    شود  داشته  هم  مشخصی  جواب  مشخصی  پرسش 
به است  ممکن  مواجه شود. راوی میپرسشگر  غیرمتعارف  با پاسخی  که گوید: »حمید صدایم میمحض پرسیدن  کند 

می"بعله"گویم  می  که  "خوری؟املت می" را  و دوباره سرم  همین.  پایین؛ سؤالی  از  اندازم  چیزی غیر  وقتی  جوری. 
یا نه« )سهرابی،  اریم نباید بپرسد که میاملت برای صبحانه ند  (.150:  1389خورم 

 گیرینتیجه  -٥
داستاندستبا توجه به قراین به ، نشان داده شد؛ نخست  سکتۀ قبلیو  قصر پرندگان غمگینهای  آمده از خوانش لکانی 

ایناین تن در داده است.  نمادین  نزد خود پذیرفته و به اختگی  را  فالوس  کامران، خالد    که سوژه نداشتن  امر دربارۀ 
راویِ   و  و منصور اسرین  قبلیآمون  آمون در سطح    سکتۀ  خالد  صرفاً،  سوسن،  خواستگار  بین سه  از  است.  صادق 

منزلۀ فالوس، نه تقاضای خود، بلکه میل سوسن را در مقام دیگری برآورده  ها بهبرد که با احراز پرندهناخودآگاه پی می
ا او به تقاضای  مبتنی بر آن پایکرده است.  از  بند ماند و بهگو و عشق ویرانگرانۀ خودشیفتگی  بعد  گفتۀ سوسن، خالد 

به نکرده است؛  تغییری  آن، هیچ  از  پیش  به خالد  نسبت  اینسفر  کرد. دوم  او را طرد  که هدف  همین سبب، سوسن 
هویت تکه بازنمایی  و خروج از شهر،  خود به سفر  خواستگاران  از فرستادن  در وجود  تکۀ سوسن  اگو، فقدان فالوس 

تبدیل نمودن آنآن میورز بود. مشخصاً، منصور اسرین با نامهای میلها به سوژهها و سرانجام،  نویسد، ای که به سوسن 
ناخودآگاه  گوید که من نمیکند و میبه این مسأله اذعان می توانم با سوسن ازدواج کنم. منصور مانند سوسن در سطح 

هیستریک بر آن غلبه کند. سوم اینها بهکوشید که نه تن بلکه از موضعی  نباشد،  تنها کسی که مطابق    کهدنبال فالوس 
کوچک ازخودبیگانه دیگری  مقام  در  کامران بود. از آن  میل سوسن  که ابژۀ  شد،  خود مازادی به  αجا  همراه دارد،  با 

کامران به و کامران عاقبت خوشایندی نداشت.  کازدواج سوسن  دیگر، خالد  سبب  از طرفی  آمون کشته شد.  ینۀ خالد 
غلبه نماید و صرفاً   خودداری کرد و از موضعی هیستریک کوشید بر فالوس  آمون نیز از دیدار دوبارۀ خود با سوسن 

نیز بیش ترتیب، سوسن  مازادی را تجربه کند. بدین  لذت  بزرگ،  میل دیگری  تنها  از زنجیرۀ دلالت  ازپیش منزوی و 
مُرد با  بهبهن یکشد.  میمنزلۀ دالیک پرندگان  حفظ  نمادین  دنیای برساختۀ  با  را  ارتباط سوسن  که  نام  هایی  کردند، 

داد و او روان دست  از  روانی سوسن  خود را در ساختار  کارکرد  اینپدر  چهارم  قبلیکه راوی  پریش شد.  در    سکتۀ 
اب بماند.  باقی  لذت  ناخودآگاه کوشید همواره در محدودۀ اصل  البته،  αژۀ  سطح  بود.  برای وی، برگزاری جلسۀ شعر 

اما از آن به ابژۀ میل خود رسید؛  ابژه با خود مازادی بهظاهراً  همراه دارد، برای راوی خوشایند نبود و راوی  جا که این 
این  سکتۀ قبلی بهقصر پرندگان غمگینکه سکوت در  از تصرف ژوئیسانس خودداری کرد. پنجم  است که ،  مثابۀ دالی 

می بازنمایی  مازاد را  هم  و  فقدان  و دالهم  و جنگ  برای سوسن شهر  میکند.  ارجاع  که به آن  بههایی  منزلۀ دادند، 
هرچند دالژوئیسانس و بازنمایی مازاد میل است.  آسیبهای ذکرشدکنندۀ  بهه برای سوسن  میزا  اما وی  شمار  آمدند، 

به ناخودآگاه کوشید  اینمیانجی آندر سطح  تجربه کند. ششم  را  لذتی  توأم با  رنج  قبلیکه راوی  ها  میانجی  به  سکتۀ 
یاد کردن می دیگری را بهقسم  در  فقدان  کلام هرگز پُر نمیکوشد  در  البته، فقدان  کلام پُر کند.  در  شود؛  مثابۀ فقدان 

فراتر می مقصود وی  همواره از  دلالت  زیرا کلام  زنجیرۀ  ماندن  و پابرجا  فقدان  دال  بازتولید  امر، سبب  که این  رود 
 شود.دیگری بزرگ می

  



  ١6  قبلیسکتۀ و  قصر پرندگان غمگینهای خوانش لکانی داستان 

 

 منابع
»ناگفته1397پور، آزاده و رقیه صدرایی )ابراهیمی از منظر روانهای قصه(.  لاکان«.  گویی شهرزاد  ژاک  زبان و  شناسی 

 .18-1، صص 35، ش  10، س  ادب فارسی

( و خیرالله محمودی  احسانی، محمدامین  »خوانش1399اصطهباناتی    داستان  مجموعه  در  سوژه  روانی  رشد  لاکانی  (. 

 .  53-39، صص  2، ش  9، د داستانی  ادبیاّت پژوهشنامۀپور«.  مندنی  بحار  ماورای  آبی

لکان(.  1398پیر کلرو، ژان ) تهران: نی.واژگان  ترجمۀ کرامت موللی،   . 

از بال یلکان  یروانکاو(.  1400)  برژانت  ،یجزن ترجمتا فرهنگ  نی:  ا  ،یاسدیبن  یمهد ۀ.   .رجمندتهران: کتاب 

ترجملاکان  ینیبال   یروانکاو(.  1397دور، جوئل )   افراز. انیتهران: ک  رستم،یو تورج بن  یزیرضا سو ۀ. 

روانی)روانکاوی: مقدمهایدۀ روان(.  1398پور، شهریار)وقفی  انحراف، روانای بر ساختارهای    پریشی(. نژندی، 

 تهران: سیب سرخ.  

محمد ) »1396رحیمیان،  پژوهشنامۀ ادبیات  «.  داستان مدرن  با  آن  یساختار  زیو تشابه و تما  یکرد یقصّه  یهاسازه(. 

 .35-15، صص 3، ش 2، س  کردی

تهران: طرح نو.عینیت ایدئولوژی(.  1393ژیژک، اسلاوی )  . ترجمۀ علی بهروزی، 

تهران: نیستان.سکتۀ قبلی(.  1389سهرابی، محمد )  . 

»1398آبادی، فائزه و دیگران )عرب یوسف  نظریّۀ مبنای بر تن خاطرات با نارنج عطر و باروت بوی تطبیقی بررسی(. 

سخن.  «لاکان ژاک   .  16-1، صص 44، ش  16، س  بهارستان 

غمگین(.  1392علی، بختیار ) افراز.  قصر پرندگان  تهران:   . ترجمۀ رضا کریم مجاور، 

.  کوژو به لکان   ۀمنتشرنشد  ۀبه همراه پنج نام  کیالکتید یهایسیهگل، کوژو، لکان: دگرد(.  1398)  نیرادوست انف،یکالو

 .یو فرهنگ  یتهران: علم  ،یمخانیاحسان کر  ۀترجم

رمان  »(.  1400مرادی، ایوب ) کبکنقد  زنگی  شکار  رضا  رواناز  مبانی  بر اساس  لکان«.  آبادی  ژاک  پژوهش  شناسی 

ادبیات فارسی ش زبان و   .  125  -95، صص  62، 

 .75 -57، صص 3، ش پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران.  «شازده احتجابخوانش لاکانیِ  »(.  1399مظفری، جلوه بورکی )

تو چه می(.  1398نژاد، وحید )نصرت لکانخواهی؟: روانمن کیست؟  از منظر  تهران: سیبپریشی   سرخ.  . 


